
  ! باد  تقديم سلام هاي پر حرارت به شمانقدرحاضرين گرا

  
 افتخار دارد كه برا ي نخستين بار " ياد دهاني از شهداي مردم افغانستان "نهاد نو تشكيل 

زنده  مردم افغانستان كه به طيف هاي مختلف سياسي  ارتباط داشتند و مجموع جانبازاناز 
 لحاظ موقعيت  ازنهاد و سازمان و حزب نداشتند و كه هيچگونه تعلق سياسي به كدام  ياداني

 اقتصادي شامل اقشار و طبقات گوناگون اجتماعي بودند و در جنگ مقاومت بر ضد - اجتماعي 
تجاوزگران شوروي دليرانه  جنگيدند و جان ها شيرين  خود را نثار آزادي مردم و كشور شان 

  . تجليل بعمل مي آورد  ؛افغانستان  نمودند
 هيچگونه تبعيض و تمايز را در ميان شهداي مردم افغانستان ين نهاد مترقي ا" ...ن كانو" 

 كه راه پر رگزاري روز شهداي مردم افغانستان رزمندگاني اند  باصلي وارثين در واقع  ،نمي پذيرد
 ادامه مي ،  را كه همانا آزادي كشور از سلطه هر متجاوز و اشغالگر مي باشد  زنده يادانافتخار

و سازشكاران امروزي كه ، دهند ؛ نه تسليم طلبان رسوا جنگ مقاومت در  سه دهه گذشته 
  . وجدان و آرمان شان را فرش قدوم تجاوزگران جنايتكار  نموده اند 

   ! مردم افغانستان گرامي باد جانبازان ياد 

    ! رسوا و سرنگون بادح ،دشمنان مردم مفتض

 نامور و حماسه آفرين جنگ مقاومت جانبازان تن از و حال سروده اي را كه به خاطر يك

؛  مجيد افغانستان عليه ارتش شوروي و يك تن از رهبران والا مقام جنبش كمونستي افغانستان  

بعد از پايان سروده در رابطه شهيد  .  آنرا حضور تان تقديم مي نمايم ،م ه ا فرياد  كردكلكاني

   .ي پيشكش شما عزيزان مي گردد سخن مختصر و سروده ارفيق بهمنديگر 

  

   2008 جون 4

  د مجي

  اي مقاومـتـاي بـزر افشـان واژه ه
  تمـت بر نه خاسـتايشــه بر سـهاست كـسال

  اي عـزيـزتـريـن متـن با ابهـت و شفـافيت و شجاعـت
  انمانـنامه هاي نياكـدراوراق زرين گه

  )1(ده از آنطرف  آمـودريـا ـ ي آم" سيل سرخ "ير ـكه درمس



 2 

  ن راـن اسـطوره هاي كـهـر زميـه مـرز ســ دريـايي ك_
  )2  (با خاينـان به امـر انقــلاب رنجـبران جهـان ؛

    _ت ـشيدسـط كـ خـ
  لاف مـانـــون اســچ
  هـزنـان موطــلا ركه با( 

   "رمــاي گـــ آب ه"ـوي ـاز آنس
  مــتاـريـن و بـي هـر آفـصـاف ظـفـدر سـه م

  ؛) ايســتادند 
  . ايســتادي 

  
 ���  

  
   )3 (نــدان  ه در نبـرد انـبور و دـاي اسـطوره  سـازي ك

   دنـدان  ةبا صدف وار
  )دنـدان خونچكان ( 

  قـف زنــدانــبـر در و ديـوار و كـف  و س
  . نوشتي رمـز رســيدن بـه آزادي را 

   
  )4 ! ("يان حـ " و "يـسس " و "نيـزك "اي فـرزنـد سـر زمين 

  _ـد افغانستان  فرزن_
  نـدان  نبـرد انـبور و ددومينكه در سي و 

  بـزر مقاومت را
  . كاشتي  در سياه چالهـاي  زنــدان ؛

  ! ر ـبر خيز و بنگ
   كـه در بـرابـر غـارتـگـران آزادي" ياراني"به آن

  بـاردگــر 
   " اعـلام مواضـع"با زنجـير زنــگارين

  )5(يدن انديشـه والايت ـبراي در بند كـش
  . كـمر بسـته انـد
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  �� �  
  

  گـر،  وآن حلـقه اي د
   ،" يـاران " از 

  د  ـ ان"ين  شاهـ"دار ــنـكه در پ
   آزادي را  "قـاب زخمـيـع"ان ، ـســيـچ

  وچـك شـانـير و كـدر ازاي  خواسـته هاي حـق
   _ "زاد  آ بـازار " در_

  .ند ـبه حــراج گــذاشــت
 

        ���  
  

  !  دـمجــي
  ـانـت ورد هـر زبـيـبـاي حضـور نج 

  انـت نل تـ  از گـروه پـيسـتتـناني بجـا مانـدمآيا ته
  ) 6 ("فـقـ بسـوي ش" بكـشـند " با خون خويش خطي "كه 

  راطـور را ـن امپـتا برانـند خوكـان متعـف
  . ت ااهــاي معـطر زادگــوچـه هـاز كـوچـه و باغ ك

  ين نبـردتا باشـد كـه  در آزمـونگــاه ا
  شـانـرا دلـيرران ـنگــسـبيـابنـد هم

  د قامـت مـان ـدر ســرزمـين بلـن
  . و ســرزميـن  هـــاي دگـــــر

         �����   
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  توضيحات
  ).ارتش تجاوزگر شوروي  ( "ارتش سرخ "اشاره اي است به   : "سيل سرخ") 1(
  ) .ونيست شورويحزب رويزي ("خاينان به امر انقلاب رنجبران جهان")  2(
 بيشتر خواهم " خاطرات زندان "هاي  بعدي  در رابطه با شكنجه مجيد قهرمان در جريان استـنـتاق دربخش   )  3(

  .نوشت 
 از زمره شخصيت هاي برجسته جنبش مقاومت ضد  سلطه و "حيان"  و "استاد سيس سيستاني" ، " نيزك")  4(

  .ن  بوده اند حاكميت جبارانه اعراب  غارتگردر افغانستا
 – لنينيزم –ماركسيسزم : ( والاي زنده ياد مجيد  متكي به اسناد  دست داشته در  جنبش انقلابي كشور" انديشه ")  5(

  .بوده است ) مائوتسه دون انديشه 
د است كه در زندان مخوف پلچرخي ، در زير شكنجه هاي اود سـرمـشعر ازشاعر انقلابي افغانستان زنده ياد د)  6(

قهرمانانه  ) "حزب دموكراتيك خلق "ازفركسيون  (وحشيانه توده اي هاي شرف باخته افغانستان ، يعني  جلادان خلقي 
  .جان باخت 
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   است سيد بشير بهمن بعدي جانباز

 سروده ، در چندجملة فشرده ، رفيق بهمن را به شماري از حضار تائقراجازه بدهيد پيش از 
  . ؛ معرفي نمايم نشنيده اندكه تا كنون در مورد وي چيزي گرامي 

از چهره هاي محبوب و  ) " ســاوو" (كميته مركزي سازمانعضو )  بهمن ( سيد بشير 
دانشجوي  [ هنگاميكه محصل فاكولته . رودبه شمار مي   افغانستانكمونيستي  سرشناس جنبش

به خاطر فعاليت هاي سياسي محكوم به چهار سال حبس در ) . 1347(  حقوق بود ]دانشكده 
 در پوهنتون ي  نمودن زندان، فاكولته حقوق رابعد از سپر. زندان معروف دهمزنگ كابل گرديد

  . مشغول كار شد]دادگستري  [در وزارت عدليه.  به اتمام رساند) دانشگاه( كابل
 به افغانستان ، به سوسيال امپرياليزم شوريش اشغالگر بهمن هشت ماه بعد از تجاوز ارت

ن از همرزمانش توسط خادي هاي مزدور  با سـه ت1359ماه پنجم سال تاريخ چهارم 

استادمسجدي (  ان زنده ياد، با پنج  همزنجيرش1360دستگيرشد، و به تاريخ دوازدهم سرطان 

اين . ند ؛ اعدام گرديد)  ، انجنير لطيف محمودي ، نجيب ، يونس زرياب و شير علم

كه [ كمونيست ناموركشور در زير شكنجه هاي وحشيانه جلادان خادي آموزش ديده در  شوروي 
هيبت و .  حماسه آفريد] شد  ،  بر پيكر پولا دينش تمرين مي به دستور مشاورين نظامي  روسي

 و  پرچمي–ي و چاكران خلق مشاورين نظامي روسي  خاد ش در جريان شكنجه، پشت  اصلابت
كه در برابر زندانيان يك ديگر شان [  خاد  شكنجه گرانچنانچه .  را به لرزه در آورد  اشخادي 

 " و بهمن را بخاطر مقاومت اش كه در جريان شكنجه فرو نمي غلتيد  صدا مي زدند" لا لا "را  
آب را هر چه  لا لا، چوب سر ":   به همديگر مي گفتند  كنان نالش ؛مي گفتند "چوب سر آب

 ":   مي گفت نام داشت ؛] قيوم صافي  [ان  كه  جلاد يك تن از و. "مي زنيم زير نمي نشيند 

  . "... سوال مي كنيم به روي ما تف مي اندازد بهمن هر دفعه كه از  ...

باند هاي جنايت كار جهادي و طالبي امروزي (  ؛ يعني بهمن بار ها  تاكيد مي كرد كه اخوان
ار سفاكتر و ميهن فروشتر از خلقي ها و پرچمي هاست؛ حتي لحظه اي از مبارزه بر ضد  دهها ب)

  . آنان نبايد غافل شد
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  اينك  سروده اي بنام  بهمن

  )1(  نبهم

  اي گشـته نام نامـي ات
   زمـان يا   درج كـتـيـبـه

    .تايشت چه نارسايم  مـن ـدرس
  اي  جايگاه اسطـوره  مقاومـتـت 

  از پرواز عقابان در سپـهر نيلگـونبلـندتر 
  كـه ازآن اوج هـا ، از آن رفعـتـگـهي زيبـا

  نـظـاره گـر جنگ زاغ وزغـن و كـرگـس و كـفتـارنـد
  .ان بر سـر دريـدن سـرزمين  خونـين  پيكر مـ

  در ستايـشـت چـه نارسـايم ، مـن
***                

  دان،و در زنــ اي تـ
  و دنـداناي تـو در ميـان كـام 

  )دنـدان اژدهـاي هـزار دهـان( 
  در لحـظه هـاي زودگــذر
  در لحـظه هـاي دير پـاي
  ولسـتان قيـرگـونلـاد  سودر لحـظه هاي انـجـمـ

  هــزاران بـار، 
  .المــاس تــن و پيكـرت  جـويــده مي شــد 

  تا بشكـند و بكـشند و بـاز هـم بشكـند
  ندتبل قـامـت اســـتـوار و

  .  شكست قامـتـت و خــم نـشــد گــردنــتكه نه
  دشمنان كردند  فتنه ها ، و نشـســتـند به تـدبــير 

   ." . . .  تـســلـيم  " فـرو بردنـت ، در مـرداب  از بـراي
            ***     
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  اي فـــرجــادِ  بـاورمـنـد به امـر رهائــي انســان درد مـنـد
  -ــرمـايـه  از اسـارت يـوغ خـونيـن س-

  )2(  ؛   "رهزنان موطلا "كه تهمتـنـت خوانـدند    
  ر دژخيـمان سيه روي فـروخـتـه سـو

  يدندت به بـنديِ  ديـوار وحـلــقه و قـفل و دركـش
  .وباز هم  قـفل و بازهم حلــقه و بازهـم در 

  و جـلادان ؛ چــه بي مـهـابـا
  ـاي ورزيـده اتمي ريخـتـند در هر پيــچ و هر تـاب عضــله ه

  مـذاب غـل و زنـجــير را
  و مي خـواسـتـنـد بربـاينـد از كـنـجيـنه اســرار نـهـانـت

  )3(  پنهــانـت  " لـعـل  شـبـچراغ "رمـز و راز 
   اسـتــوار  ِِ مقـاومـت هاةو تــو ، اي اســطــور

  كـه در بـرابـر هـر پـرســش ،
  در برابر هر خواست مزدورانِ دشمن

   - "ا  آمـو دريـ" مهاجـم از آنـطرف دشمنِ  -
  افـشــانـدي  بر منـحـوس چهـره هاي كـريـه  و كـرگسي شان

  تـف و تـف ، و بـاز هـم تـف
  .كـه نمـي ارزيـدنـد بـه تــف 

***                
  ، و ز شكـنجـه هايـت كه تصـويرگـرش نـتـوانـم شـد

  . چه بگــويـم كه نارسايم ، مـن 
   -  آغشـته به دلـمـه هاي خـون -وكـي چركـيـن از  چ

  كـه چـون تــو ،
   مقاومت را بسـتــنـد هـزاران جنگاور سـوگـوار و خونين تـنِ

   بـاتسـمـه و حـلـقه و زنـجـيـر 
  " الـكـتـريـك "  ايهـ  " شـُوك "از بـراي  

  و ؛ امــا  ، 
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  س بلــنـد  بـ" ولـتـاژ "ـو را ؛ بـا تـ
   اي كــه اتصال آن بر جانـت" ولـتـاژ"

  لـرزاندت  وتـكـاندت و كـف آورد بـر دهـانــت 
  )شـرمســار ( ؛  مـگــر دشمــنِ زبـــون 
  .حرفي  نشـنيـد  از زبـانـت 

***             
  بـاز بـرق و بـرق و بـاز هـم بـرق

  ي از بـرق  و مـرگنبـودت بـيـمـ
  ون هـر رگ  ايمـانـتكـه از خروش خـ

  مي خاســت  آذرخـش آرمـانـت ،بر 
         ***   

   !  بـهــمـن

  :گفته ات آمد بياد 

   »"برحــق اســت در هر كجا بر ضــد  اشــغال ،  شورش "« 

  بـبـين ، بـبـيـن ، كـه مفـهــوم نـام پرشكـوهـت 
  جاريست در بستر نبرد كـار بـا سـرمايـه 
  ن كـه در كشورت ،هم در آغـاز و هـم در زنـدان  و هم اكـنو

  ران امريـكـاــ برضــد تطـهيـر و تـقـديـس  تجاوزگ
  .بـر پـــا  شـــده  آشوب و شــور و شــــراره 

          ***  

  نام نامي ات! بهمن 

   !جاويدان باد بر كتيبة تاريخ

  
      *******   

--------------------------------------------  
  

  

 


